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 چکیده

 

گستتترده خود،  تی و روا رومندین یاستتت که با زبان  یمعاصتتر فارستت  اتیآثار ادب نی تراز برجستتته یکی   یآباددولت  داثر محمو  در«یرمان »کل

  یبلکه به بررست   کند،یم  تی و جذاب را روا یحماست   یرمان نه تنها داستتان نی . ادهدیو تحولات آن ارائه م یرانی از جامعه ا قیعم  یری تصتو

افراد   یآن بر زندگ  ریو تأث  یاثر، نقد نظام طبقات نی ا یاصتل  یاز محورها یکی .  پردازدیجامعه م یو فرهنگ یاجتماع یهانظام یدو انتقا قیدق

و در حال   یدر جوامع مختلف، خصتوصتاج جوامع ستنت ،یاجتماع  یستاختارها  نی تراز مهم یکی به عنوان   یظام طبقاتن استت یو روابط انستان

 ،یجامعه به طبقات مختلف اقتصتتاد  یبندمیبر تقستت   ینظام که مبتن نی ها دارد. استترنوشتتت انستتان  یدهدر شتتکل  یاکنندهنییگذار، نقش تع

 نی و محکوم کردن ا  یبررست  یعنی   ،ینظام طبقات  یونضتم. نقد مشتودیم ضیتضتاد و تبع ،یرابراستت، الل  موج  ناب  یو فرهنگ یاجتماع

در   ینظتام طبقتاتانعکتا  مفهوم  مقتالته،    نی ا  هتد   دارد. یاژهی و  گتاهی در رمتان، جتا ژهی بته و اتیت آن، در ادب یمنف  یامتدهتایت ستتتاختتار نتاعتادلانته و پ

  پردازانهی نظر گری و د  وی مارکس، بورد یهادگاهی د ژهی به و ،یادب  یشتناست جامعه اتی استت. با استتفاده از نظر  یونضتماز منظر نقد م  دریرمان کل

نه تنها در   ی که. طبقات اجتماعدی نما یدر اثر را بررست  ات فرادستت و فرودستتقطب وتقابل تا ابعاد مختلف  کندیتلاش م قیتحق نی ا.  معاصتر

.  کند یم  لیرا تسه  هاینابرابر  دیها بازتولتفاوت  نی او اند  متفاوت زین  یبه فرهنگ، آموزش و سبک زندگ یبه ثروت بلکه در دسترس یدسترس

ها را به چالش آن یرا محکوم و از منظر عدالت اجتماع یناعادلانه اجتماع ی، ستتتاختارها  ینقتد نظام طبقاتبا   استتتت که یکردی رو ات،یت ادب

 د.دار دیتأک یاجتماع اتی آن با نظر وندیرمان و پ یمتن اصل لیاست که بر تحل یریتفس-یلیمقاله، روش تحل نی در ا قیروش تحق کشدیم
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Abstract 

 
The novel Kelidar by Mahmoud Dowlatabadi is one of the most prominent works of contemporary Persian literature, offering a profound 

depiction of Iranian society and its transformations through powerful language and an expansive narrative. This novel not only recounts 

an epic and captivating story but also critically examines the social and cultural systems of society. One of its central themes is the critique 

of the class system and its impact on individuals' lives and human relationships. The class system, as one of the most significant social 

structures, plays a decisive role in shaping human destinies, particularly in traditional and transitional societies. This system, based on the 

division of society into various economic, social, and cultural classes, often leads to inequality, conflict, and discrimination. Thematic 

criticism of the class system—that is, the examination and condemnation of this unjust structure and its negative consequences—holds a 

special place in literature, particularly in novels. The purpose of this article is to reflect on the concept of the class system in Kelidar from 

the perspective of thematic criticism. Drawing on theories of literary sociology, particularly the perspectives of Marx, Bourdieu, and other 

contemporary theorists, this study seeks to examine the various dimensions and confrontations between the dominant and subordinate 

classes in the work. Social classes differ not only in access to wealth but also in access to culture, education, and lifestyle, and these 

differences facilitate the reproduction of inequalities. Literature, as an approach, critiques the class system, condemns unjust social 

structures, and challenges them from the perspective of social justice. The research method in this article is analytical-interpretive, 

emphasizing the analysis of the primary text of the novel and its connection to social theories. 
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 مقدمه 

معنا  اتیادب ادب  یبه  متون  فهم    یمفهوم  ،یمجموعة  در  متعار  

  ی اجتماع  یدهنده مسائل و ساختارهاهمواره بازتاب  و  دارد  یعموم

ا در  بوده است  به  ان،ی م  نیجوامع  گونهرمان  ادب  یاعنوان    اتی از 

  ، یطبقات  یتوانسته است ساختارها  ی انواع ادب  گریاز د   شیب  ،یداستان

بکشد.   ریرا به تصو   یاقتصاد  یها یو نابرابر  ،یاجتماع  یتضادها

از رنج و   یتینه تنها روا ،یآباددولت  موداثر فاخر مح در،یرمان کل

از    یاست، بلکه بازتاب  رانیمنطقه خاص از ا  کیمقاومت مردمان  

 ن ی. هد  ادیآیشمار م به  زین  یاجتماع   یو تضادها  یساختار طبقات

  ات، یادب   یشناسجامعه  ینظر  میبر مفاه  ه یپژوهش آن است که با تک

رمان پرداخته    نیادر    یحضور و عملکرد طبقات اجتماع   لیبه تحل

  ،ییروستا   یتوانسته است از دل داستان  سندهی چگونه نو   ابدیو در

اجتماع  ی هات یواقع بازنما  یتلخ  یکیکند  ییرا   نویسندگان  از  . 

که  آبادی  دولت   محمود   معاصر  دوره  پرکار  نسبتاج   روی   با  است 

  درباره  قدرتمندی  گرای   واقع   آثار  اقلیمی  مسائل   به  نوین   کردی

آثارش،   اجتماعی  و  ادبیهای  ارزش"  و  نویسدمی   مردم  زندگی

  . رمان(1)"کنندمی  تعیین  او  برای  رمان  تکامل  در  توجهی   قابل  سهم

 نگارش  1۳۶۲  تا  1۳4۷های  سال  فاصله  در  که  کلیدر  جلدی  ده

 در  واقعیت   یک  حماسی  بیان»    نویسنده  خود  قول  به  است   یافته

کلیدر  .  (2).«  شدمی  تاریخی  ثبت   و  بازگو   باید  که  است   ما  کشور

کند و شاید بتوان در  داستان ایلات و عشایر خراسان را بازگو می

مورد آن گفت که به نوعی بازآفرینی تاریخ این قوم است. زندگی  

گیرد،  این گروه از مردم که در چهارچوب وقایع داستان شکل می

کاری است.  مرسوم زندگی ایلیاتی یعنی دامداری و دیم  همان شیوه

های بسیاری از متن رمان بازنمایی کشمکش انسان با طبیعت  بخش

نمود سالی،است.  خشک  چون  جستجوی    هایی  دام،  بیماری 

ای  های بارز زندگی عشیرهی خانوار ایلیاتی از جلوهچراگاه، اداره

اما در عین حال،  .  شده است   کشیده  تصویر  به  است که در کلیدر

کلیدر آینه اجتماع روستا و شهر نیز هست. تصویری که از زندگی  

ان ارایه شده، بیان بخشی  جا نشینی و رعیتی روستاییان خراسیک

مردم   اجتماعی  تاریخ  شیوه  ایراناز  نظام است.  به  خدمت  های 

و   کشاورزی  به  که  روستایی  محیط  در  زندگی  و  کار  و  اربابِی 

های زندگی روستایی در کلیدر شود از نمودداری منحصر میگله

مکان  که  است  زندگی شهری  داستان، ساختار  دیگر  است. وجه 

ها، نظام حکومتی و سیستم نظامی است. بدین ترتی   استقرار ارباب

و روستا  بیابان،  مثلث  سه ضلع  را  کلیدر  اجتماعی  شهر    ساختار 

جویانه  منفعت   - دهد. داستان کتاب بیان روابط متقابل  تشکیل می

خصمانه   ا  ب  طر   یک  از  روستا  هایخان  و  اربابان.  است یا 

رنج  به دست   حکومتیان دارای منافع مشترک هستند و از یک سو 

کوچ دیگر  سوی  از  دارند،  تکیه  در نشینرعیت  نیز  عشایر  و  ها 

شان در برابر حکومت نیازمند خرده  گذران زندگی و حفظ منافع

های  در بستر همین روابط است که شخصیت .  قدرت اربابان هستند

شوند و به حرکت در مسیر تخیل ذهنی نویسنده  متعدد اثر خلق می

 . (1) پردازندمی

اندیشه از  نویسنده  که  نمایش   تصویری  به  اثر  در  اجتماعی خود 

فاضله( است که در    گذارد، » تصویر ضمنی والاشهری )مدینهمی

ی انصا  و عدالت تقسیم شود و تزویر  آن نعمات زندگی بر پایه

این گرایش   (3)و دروغ و ستمگری موج  بهره مندی نشود.«  

تغییرات اساسی در ساختار   نویسنده است که خواستار  اجتماعی 

یکی از نکات با اهمیت در کلیدر گرایش عمیق  .  خود است   جامعه

کامل   شناخت  است.  مردم  واقعی  زندگی  بازنمایی  به  نویسنده 

ای  ها منبع لنیهای آنزندگی مردم کویر و سنت   نویسنده درباره

ای از خراسان را فراهم آورده است.  از آداب و رسوم مردم خطه

ایلات و عشایر خراسان در این کتاب مطرح    اطلاعاتی که درباره

گر حضور واقعی »کُردهایی« است که در  شود در حقیقت بیانمی

نظام   د.انها و اهدا  سیاسی کوچانده شدهدوران صفویه با انگیزه

معنا  یطبقات گروه  م یتقس  یبه  به  بر    ایها  جامعه  مختلف  طبقات 

موقع فرهنگ  یاجتماع   ،یاقتصاد  تیاسا   که هر    ی و    ک یاست 
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  ه یطبق نظر.  (4)متفاوت به منابع و قدرت هستند    ی دسترس  یدارا

عمدتاج به دو گروه    یدارهیدر جوامع سرما   یمارکس، طبقات اجتماع

 هیها پاآن  انیکه تضاد منافع م  شوندیم  میتقس  دارهیکارگر و سرما

مفهوم  (  1۹۸4)  و یبورد  .(4)است    یاجتماع  یهااز تنش  یاریبس

است    یاقتصاد  هیکه فراتر از سرما  کندیرا مطرح م  یفرهنگ  هیسرما

. طبق  (5)  کندیم  فایا  یطبقات  یدر تداوم ساختارها   یو نقش مهم

به ثروت بلکه در   ینه تنها در دسترس  یطبقات اجتماع  دگاه،ید  نیا

 نیاند که امتفاوت  زین  یبه فرهنگ، آموزش و سبک زندگ   یدسترس

نقد نظام   ات،یادب  در  .کندیم  لیرا تسه  هاینابرابر  دیبازتول  هاتفاوت

  ی است که ساختارها  یکردیرو  ،یمونضم  یبه عنوان نقد  یطبقات

ها را  آن  ی را محکوم و از منظر عدالت اجتماع  ی ناعادلانه اجتماع

که امکان پرداخت    ی رمان به عنوان ژانر.  (6)  کشدیبه چالش م

انسان  قیعم روابط  ساختارها  یبه  بستر   یاجتماع  یو  دارد،    یرا 

به   ، یمعاصر فارس ی هارمان در است.  یینقدها نیچن ی برا مناس 

  ی بر ابعاد بوم  دیبا تأک   ینقد نظام طبقات  نیا  در،یمانند کل   یآثار  ژهیو

فرهنگ در .  (7) است    افتهی  ی اژهی و  یها جلوه  ، یو  نقد  هرچند 

 مضمونی، نقد اماسطوح مختلف تخصصی و عمومی رایج است  

 با این نقد بلکه نیست، آن محتوای تحلیل و اثر زیباشناسی کشف

مضامین از و متن مرکزیت   و خیال صور مکرر، طریق 

 یابدمی  راه نویسنده ذهن عمق های تکرار شونده، به تصویرسازی

فرمالیسم نقدهایی خلا  و صرفاج ساختارگرایی و چون   به که 

 با تا سازدمی  قادر را منتقد پردازند،می  متن  صوری مناسبات

 دریافت  و درک به اثر،  مرکزی منشأ و کشف همدلانه خوانش

 و تصاویر کشف سرچشمة بنابراین یابد.  دست متن  از تریعمیق

اصلیگیریجهت  دستاوردهای از نویسنده آگاهی و تخیل های 

که از قرن هجدهم    یی را در معنا  ی متن ادب.  (8)  است  نقد اصلی این

نوشتارمی  افته،یبه بعد    یلادیم با    ،یلیو تخ  با یز  یتوان  خلاقانه 

لازم است    ی ژگ یاسا  سه و   نی دانست. برا  یمضمون تعهد اخلاق

به    ت یهمان ادب   ا یمتن    یادب  ت یف یک   ن،یباشد و بنابرا  ی ادب  ،یتا متن

چن   نیا و  است  وابسته  زمر  یمتن   نیسه  قرار   ینرهاه  ۀدر  فاخر 

گرد آمده    اتیادب  لیگستره متنوع از متون که در ذ  نی. با اردیگ می

وجوددارد،   یالماض  رقابلیل  یازآنها ناهمگون  یاریبس  انیاست و م

ارائه    باشناسانهیو ز  یهنر  یاز نمودها  یتوان فهرست نمی  یبه سادگ 

هم بر  بتواند  که  ادب  ةکرد  ا  ی آثار  کند.  نشان   ت یواقع  ن یصدق 

 کی  لیناهمگون را ذ  ۀگستر  نیکه ا  یشناخت عوامل  یدهد برامی

در   یروساخت  ینگاه خود را از شگردها  دیآورد، باعنوان گرد می

از آ نجا    .میعمق ده  تیادب  نیادیهای بن مؤلفه  یبه سو   ی متون ادب

ای واقع گراست، بیشتر تحت تأثیر رئالیسم که دولت آبادی نویسنده

پردازند و از های موجود میکه هر دو به واقعیت   -و ناتورالیسم  

رمانتیک ذهنی  میتخیلات  می  -گریزندها  از  قرار  رئالیسم  گیرد. 

های فکری، هنری و ادبی اروپاست که قصد دارد، پرده از  مکت  

پدیده پدیدهروابط  بردارد و هر  نظر گرفتن روابط    ای راها  با در 

علی و معلولی آن تبیین کند. ناتورالیسم نیز بعد از مکت  رئالیسم 

شکل گرفت. این دو مکت  دارای عناصر مشترک هستند؛ در واقع  

رئالیسم مقدمه و زمینه پیدایش ناتورالیسم است. رئالیسم پلیدی و  

اند بلکه آن را برخاسته از شرایط  دزشتی را از وجود انسان نمی

داند؛ ولی ناتورالیسم فساد انسان و جامعه را موضوعی  اجتماعی می

می جبری  رویدادی  و  منتقدانزیستی  اکثر  این  وجود  با   ،داند. 

انگاشته  مفهوم  یک  از  مصادیقی  را  رئالیسم  و  ناتورالیسم 

( با توجه به آنچه بیان گردید 1۳۸۹)نصراصفهانی و همکاران،  دان

  از   کلیدر  در  طبقاتی  نظام  مساله اصلی در مطالعه حاضر واکاوی 

نامدار   ۀکلیدر مشهورترین داستان نویسند  مضمونی است.  نقد  منظر

های  معاصر، محمود دولت آبادی است. این کتاب به زبانۀ  و پرآواز

توان  الیسم آن را میئبسیاری ترجمه شده است و جدای از سبک ر

تایی و دهقانی و هم در حوزه ادبیات حماسه  ادبیات روس  در حوزه

و  دارد  پرکششی  داستان  کلیدر  رمان  دارد.  قرار  مقاومت  و 

ها و حالاتشان با کوچکترین جزییات به خوبی پرداخته  شخصیت 

امده  یاند. گویش مردمان خراسان در این اثر برای روزگاران نشده
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شعرگونه چون   ماند. تفکر اصلی نویسنده در این نثرِ  باقی خواهد

عدالت و بازداشتن زورگویان از ظلم و آرزوی مدینه   ،بیشتر آثارش

مفاهیمی چون    بدون دروغ، تزویر، گرسنگی و...  ،ای است فاضله

کینه فرزند، دلدادگی،  مادر،  جنایت،  خیانت،  مهرورزی،  توزی، 

همسر، دوست، دشمن و جریان عادی زندگی روزمره با اتفاقات  

اثر  نفس این  به  و جذابیتی  پویایی  آنچنان  شده  تصویر  که  گیری 

بخشد که خواننده با یک اثر صرفا سیاسی و خسته کننده روبرو  می

بینمی کلیدر  عظیم  رمان  اجتماعی  ترشود.  رمان  بزرگترین  دید 

اندن  ادبیات ایران است. شروع خواندن این داستان تا به پایان رس

بلکه  رمان  خاطر حجم  به  فقط  نه  این  و  است  دشوار  بسیار  آن 

فضای سنگین و رویدادهای دردآوری است که خواننده را بسیار  

کند و تا مدتها پس از پایان داستان ذهن را درگیر خود متأثر می

 د.دارنگه می

 پیشینه پژوهش

قرار گرفته    یمختلف مورد بررس  یتاکنون از منظرها  دریرمان کل

و سبک    ی شناست یروا  ،یها به ساختار زباناز پژوهش  یاست. برخ

به    گر،ید  یکه برخ  ی، در حال(9)اند  پرداخته  یآبادنگارش دولت 

زن    ها، ت یشخص  لیتحل تار  ا ینقش  توجه    خ یبازتاب  رمان  در 

آثار    یشناسجامعه  لیبه تحل  زین  یمطالعات معدود.  (10)اند  داشته

در   یبر نظام طبقات  ژهیاما تمرکز و   اند،افتهیاختصاص    یآباددولت 

بهکم  در،یکل پژوهش  تر  در  است.  گرفته  صورت  جامع  صورت 

تنها    زین  (11)  ران«یمعاصر ا  یهادر رمان  یطبقات اجتماع  یی»بازنما

کل  یااشاره پژوهش، پر کردن   نیشده است. هد  ا  دریگذرا به 

در ساختار   یحضور و نقش طبقات اجتماع  قیدق   یخلأ و بررس  نیا

 .  است  دریکل  ییروا

 روش پژوهش

ای سعی  تحلیلی و ابزار کتابخانه  - پژوهش حاضر با روش توصیفی  

 نقد منظر  از کلیدر  در ه تصویرطبقه فرادست و فرودست دارد که ب

رمان کلیدر محمود  جامعه آماری پژوهش حاضر  مضمونی بپردازد.  

 آبادی است. دولت 

 اتیادب یشناسدر جامعه یمفهوم نظام طبقات

  ی اجتماع  ی و ساختارها  یمتن ادب  انی رابطه م  ات،ی ادب  یشناسجامعه

بررس اکندیم  یرا  در  نظر  نی.  گئورگ    یپردازانه یحوزه،  چون 

اند که  ارائه کرده  ییها دگاهید  و،ی بورد  ریگلدمن، و پ  نیلوکاچ، لوس

لوکاچ، رمان بازتاب    دگاهی. از دپردازدیم  ی آثار ادب  ی طبقات  لیبه تحل

زمانه خود است. گلدمن معتقد    یو اجتماع  یقتصادا  یساختارها

  ی طبقه اجتماع  یاز ساختار ذهن  یبازتاب  ،یاست که ساختار اثر ادب

  ی نه در خلأ، بلکه در بستر تضادها سندهینو  ن،یمؤلف است. بنابرا

چارچوب،    نی. در اکندیخلق اثر م  یاجتماع  یهایو نابرابر  یطبقات

 رانیدر ا  یرا از طبقات اجتماع  ادرک م   تواندیم  دریرمان کل  یبررس

 .بخشد قیتعم ،یی در مناطق روستا ژهیوبه ،یپهلو 

  یساخت اجتماع

  یمبارزات طبقات  خ یجوامع گذشته، تار  خیمارکس معتقد است » تار  

  نیاست؛ مثلا جدال انسان آزاد و برده، تضاد ستمگر و ستمکش. ا

از    شیشود و جامعه ب تر می  انی در دوران ما نما  یاختلا  طبقات

طبقه    یعنیقرار دارند؛    گریکدی  یکه رودرو   میظع  به دو طبقه  شیپ

 ی»بورژوا« در لغت به معنا  .(4)  شودمی  میتقس  ایپرولتار   وبورژوا  

طبقه  نیشهرنش واقع  در  است.  ارباب  و  ثروتمند  و    ی بالا  مرفه 

گو را  سرما  ندیمتوسط  بانکداران،  شامل  صاحبان   هیکه  گذاران، 

و مارکس آن را به عنوان طبقه    ( 12)  شودمیو بازرگانان    ع یصنا

روب  هیسرما استثمارگر  می  ایپرولتار  یرو دار  در  (13)  دهدقرار   .

شود دار متوسط را شامل می  هیطبقه سرما  ،یدوران معاصر، بورژوا

 ای. پرولتار(14)   قرار دارد  نییداران بزرگ و قشر پا  هیسرما  نیکه ب

  ات یاست که ح  یکارگر  طبقه  ایزحمتکش    طبقه  یدر لغت به معنا

دارد   ینیلات  شهیکلمه ر  نیآنان است. ا  ست به د  یدار  هیسرما  دیتول

پا به  باستان  رم  در  اطلاق می  نیتر  نییکه  که طبقات جامعه  شد 

عبارت    ایمارکس، پرولتار  دگاهینبودند. اما از د   ی زیچ  چیمالک ه
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از طبقه . (15) ی دار  هیسرما  جامعه  ریمزدبگ  یکارگر صنعت  است 

های خود به آن اعتبار  اصطلاح در کتاب  نیا  ردنمارکس با بکار ب

و سازندگان    یانقلاب  ی روین  نیرا بزرگتر  ایاو پرولتار  د؛یای بخش تازه

در مبارزه با بورژوا    ای، پرولتار  یو  دهیخواند. به عقفردا می  یایدن

را    ی خود را از دست نخواهد داد، اما جهان  ی رهایجز زنج یزی» چ

آورد« خواهد  چنگ  طبقه(4)  به  دو  ظهور  پرولتار   .  و    ا یبورژوا 

است. رمان    افته یتحقق ن  رانیمارکس است در ا  آنگونه که مورد نظر

عصر  دریکل زندگ   یدر  گذرگاه  عصر  که  است  افتاده    یاتفاق 

فئودالرهیعش بنابرا   یدار  هیبه دوران شبه سرما  یای  دو    نیاست. 

اجتماع ا  یساخت  در  طبقه   ستمیب  رنق  رانیگسترده  دو  نمود  از 

  در شده بودند.  دریدر رمان کل  یظام طبقاتیل نتشک  ی تیارباب و رع

در  به  یاجتماع  یبندطبقه  در،یکل است.  مشاهده  قابل  وضوح 

روستا  سو، کی شامل  فرودست  کشاورزان   ان،ییطبقه  و  چوپانان 

 یعدالتیو مارال قرار دارند که با فقر، ب  گل،یبیمحمد، بمانند گل

طبقات فرادست    گر،ی د  یرو هستند. در سو و فشار حکومت روبه

اند. نماد سلطه و قدرت ن،یو خوان یهمچون اربابان، مأموران دولت

دو طبقه   نیا  ان یو تضاد م  زیخود، ست  رگریبا زبان تصو   ،یآباددولت 

محمد،  گل  ت یده است. شخصسطوح داستان وارد کر  یرا در تمام

است. او، فراتر   یکرامت انسان یو مبارزه برا  ینماد اعتراض طبقات

فرد  کیاز   اجتماع  ینماد  ،یقهرمان  شور  نف  یاز  ساختار    یو 

  ی هافیداستان و توص  ییروستا بافت   .شودیسرکوبگر محسوب م

مع  قیدق تضادها  شتیاز  شدت  بر  مردم،    ی اجتماع  یروزمره 

رمان    نیهستند که در ا   یاآب، و قدرت، سه مؤلفه  ن،ی. زمدیافزایم

  ی . برادهندیدست طبقه حاکم را در کنترل طبقه محروم نشان م

صحنه درگ   ییهامثال،  م  یها یریاز  و گل  انیمسلحانه  محمد 

است که    یادر جامعه  یبازتاب سرکوب طبقات  ،یحکومت  یروهاین

م پاسخ  خشونت  با  را  مقاومت  دولت دهدیهرگونه  با    یآباد. 

نبرد نابرابر را نه در قال  شعار، بلکه در    نیا  ات،ی به جزئ  یوفادار

آبادی از    دولت  . نگاه کندیم  ت یروا   هیو چندلا  ق یعم  یبستر داستان

ها، توجه اساسی به رسوم و  و اقلیمی است که در آنای نوع ناحیه

کیفیت زندگی،   ناحیة خاصی دارد و  سنتها و فرهنگ عامة مردم 

اوضاع و احوال اقلیمی و بومی و قومی، وضعیت و موقعیت طبیعی  

گرچه   .کندو جغرافیایی ده یا شهر و ایالتی را تشریح و تصویر می

بیان می  دولت  این مسئله راچنین  اکند:  آبادی خود    ینکه دولت» 

نویسد؛ نه! چون من اگر خودم را مقید آبادی برای طبقة خاصی می

کنم که برای طبقة خاصی بنویسم، آن وقت ناقص هستم. منتهی  

اینکه طبقة خاصی در من وجود مشخصتری دارد، موضوع دیگری  

از کوچه  یم:  کنبه تصویری از روستا در آثار او توجه می.  (2)«  است 

همهمه آبگیر  دِور  از  و  دشت  از  با  ای  ها،  همراه  سبک  و  گنگ 

کشیدن گاو، شیهة مادیان،   ررسید: عُصداهایی شنا  به گوش می

نعرۀ یک مرد ابرخورد سم قاطر، در   ی گوسفند، لریو مرلابی و 

و زجردیده    رنجوررعیت  های رمان کلیدر، اکثرا  شخصیت .  (16)

اند؛ مردمانی صبور   و محرومیت کشیده دهات و قصبات دورافتاده

به سختی   کنند و دست آخرش میلاو زحمتکش که صبح تا شام ت

بار کتلاتوانند نان بخورنمیری به دست بیاورند و به زندگی فمی

دهند ادامه  کل  .و سخت خود  با  دریرمان  زمانه  دیرا  خودش   در 

معاصر ما را   اجتماعی  –  یاسیس خیاز تار  یرمان بخش  نیا  دیسنج

بر می ماندگار  ردیگ در  انسان  یو رمز  روابط  و  ت یشخص  یآن  ها 

باشد که در ذهن  می  ات یادب  در حوزه  یهای شاخصت یخلق شخص

می حک  ومخاط   جمله  از  تعدد  یژگ یشود.  رمان،  های 

 یتیشخص  یاست. مثل عباسجان که دارا  لیبد  یهای بت یشخص

  ی بدبخت و ب  ن،یکار، درولگو، خبرچ    ی فر  ه،یرذل، پست، فروما 

  ی پک عرق جاسوس  کی  ایکف دست نان،    کی  یبرا  یچاره که حت

زند  می  یکشد که دست به پدر کشمی  ییکند و کارش به جا می

د که....  روستا  ریقد  یگریهرچند  لمپن  او  ییاست.  که  هر    هم. 

است و   دهیفا یکند تا آدم بشود و آدم بماند، بچقدر که تلاش می

ای که  گربه توسط  –شود خرمن گندم را به آتش بکشد مجبور می

کند.  می   یزندگ   ،یشغل دشتبان  دی . دست اخر به امدهیبه ان نفت پاش
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  نه یاست. عاشق س  شیماه درو   ی فراموش نشدن  ت یشخص  نیسوم

  ی و نوکر ی. که کارش به گدگ یصوف    . عاراریچاک. رند تمام ع

کدخدا  یبابقل  خانه می  یروستا   بندار،  چمن  پهلوان قلعه  کشد. 

  ی که فشار ب  یتی. شخصالواریدرو گر نمونه. مرد ع  ،یگودرز بلخ

  ی شود که نزد گودرز گردن خم کند. موسامان روزگار باعث نمی

های  ت یشخصبا . مبارز کم تجربه.    یجوان پر کار باهنر. استاد قال

. قربان بلوچ که قربان قوچ بوده است.  ارندی بس  دریو درشت کل  زیر

پ زن  پدر  رزاق.  افتاده  ر یسالار  کار  از  کربلایبلخ  و  خداداد   یی. 

کش. از    زم یخالو دالان دار. عمو مندلو ه  ری. پجی کاروان سالار افل

  ی های اصلت یبه شخص  میرسمی  میکه بگذر  یهای فرعت یشخص

  ی . بابقلشهری  –ضلع مثلث    برجسته  ندهی دوز نما  نهی پرمان. ستار  

که متحول   یاتیلی. گل محمد اییروستا  یو کدخدا  ندهیبندار نما

نویسنده با داستان هجرت سلیمان    به قهرمان رمان.  ،یالی  –شود  می

کشد که در آن  را به تصویر می ای  فقر شدید و بی عدالتی جامعه

عدالتی در جامعه    طرحی از این بی   نگرزمان رایج بود. داستان بیا

است. ذوالفقار نماد انسانی است که برای گرفتن حق خود از هیچ  

نمیلات فروگذاری  این شی  برای  ذوالفقار  نام  انتخاب  کند. 

مؤمنان علی امیر  ذوالفقار  به  اشاره  برای    (ع)   شخصیت،  که  دارد 

شود، ولی پیوسته در مقابل این شمشیر  گرفتن حق از نیام کشیده می

نویسنده در این داستان،   .شده است فراوانی میهای  نیز کارشکنی

کند. او که از دل مردم برآمده محیطی پر از بی عدالتی را ترسیم می

ی را انجام داده که رعیت  یدر زندگی خویش همان کارها  است،

هایش انجام میدهند. او سرد و گرم روزگار را چشیده است؛  داستان

  ت اجتماعی، عمدۀ مواردی است که دولتلابه همین دلیل مشک

آثار دول  آبادی در آبادی،  ت داستانهایش به آن میپردازد. با مطالعة 

های  ت تودهلاو لم وی نیز بیان مشک  شود که تمام همّآشکار می

 مردم است که در این میان، طبقة روستایی وضوح بیشتری دارد. 

 یاز منظر طبقات هات یشخص لیتحل 

هر    یاست که طبقه اجتماع  یاگونهبه  دریدر کل  یپردازت یشخص

 ندهی محمد نما. گلدهدیفرد، رفتار، زبان، و سرنوشت او را شکل م

بلکه    ستد،ی ایتنها در برابر ظلم مطبقه محروم اما آگاه است؛ او نه

در کشاکش   ن،ییاز طبقه پا  ی. مارال، زنشناسدیآن را م  یهاشهیر

صدا  انیم عشق،  و  است.  شده  سرکوب  یسنت  محروم  زنان 

بلق  ییهات یشخص جا  ،یعلناد  ای  سیمانند  مختلف    یهاگاهیدر 

برخ  یهاواکنش  ،یطبقات دارند:  سرکوب  به    م، یتسل  یگوناگون 

برخ  یبرخ و  ا  یشورش،  واکنش  نی فرار.  نشانتنوع  دهنده ها، 

و در حال گذار   یسنتمهین  یادر جامعه  یساختار طبقات  یدگ یچیپ

 . است 

 حاکم  طبقه

حاکم در ایران را در آن زمان، بزرگ مالکان، خرده مالکان،   طبقه

می تشکیل  دیوانسالاران  و  کنار  بازرگانان،  در  طبقات  این  دادند. 

مخالف رعیت قرار داشتند که دولت   همکاری با یکدیگر در جهبه

 آبادی در کلیدر به دفعات آن را نشان داده است. 

 بزرگ مالکان 

دولت آبادی در رمان کلیدر، شخصیت آلاجاقی را بعنوان سیمای  

کند.» آلاجاقی یکی از  فئودال استعماگر معرفی می  -یک زمین دار

ای در بزرگ مالکی روستا و  بزرگترین زمین دارانی است که ریشه

های پنهان اما  ای در دیوانسالاری شهر دارد... یکی از زمینهریشه

.  (17)پردرآمد فعالیت وی شرکت در معاملات قاچاق بوده است«  

آدم ناتاوی است این آلاجاقی. شریک دزد است و رفیق قافله. از  

گیرد و با  ها میها را خروار خروار از دست افغانیک طر  تریاک 

کند و از طرفی دیگر با ولایت پخش می   دست آدم هایش در همه

های فلک  پا چراغ  ها را یک راست روانهمامورها وامی بندد و آن

کش    بیشتر شیره  کند که قرضش دور روز دیر شده. شیره ای میزده

می  خانه او  را  برای  دهد.شهر  که  است  جایی  تا  آلاجاقی  رذالت 

دانم » نمییازد.تملک املاک نادعلی به هر حیله و ترفندی دست می

ی آن کدخدا حسن چه جور عرقی به من دادند؟ چقدر  در خانه
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ای را خط دادند و چی دادند؟.. اصلا حالی ام نبود پای چه ورقه 

انگشتم را گرفته بود و  انگشت هم زدم... یکی بود  خطی کردم! 

داد«. مارکس بورژوا گذاشت پای ورقه و فشار میاینجا و آنجا می 

  – دهد. این تضاد فکری  ی مخالف پرولتاریا قرار میرا در جبهه

در کلیدر نمودی   (13)  ورزدطبقاتی که وی همواره بر آن تاکید می

کوشد حرکت مردمی گل  جدی دارد. » آلاجاقی نه تنها دورادور می

ی لارتگری بکشاند، بلکه به لطایف الحیل بر  محمد را به کج راهه

نماید.   در روستا و شهر سرکوب  را  دهقانی  که جنبش  آن است 

مهمترین حرکت سرکوب گرانه وی برای نگه داشت پایگاه طبقاتی 

روستاست  و  شهر  اوباش  بسیج  وابستگی  (17)  خویش،  قدیر   .

گفت قمارخانه  اوباش را به آلاجاقی برای نادعلی برمی شمرد. می

کاردکش و  کار  بی  هرزگان  و  دارها،  نشست  چه  دله،  های 

ها بعنوان  هایی با آلاجاقی دارند. اوباشی که مارکس از آن برخاست 

برد. به اعتقاد او، هرچند این  خطرناکترین طبقات اجتماعی نام می

های پرولتاریا شرکت  گروه به تعداد محدود، ممکن است در جنبش

 شوندهای بورژوای میی دسیسهکنند، اما در بیشتر موارد، بازیچه 

ها را با بزرگ مالکانی ی آنچنانکه در کلیدر همکاری گسترده.  (4)

دیده   سالاران  دیوان  و  تجار  مالکان،  خرده  آلاجاقی،  چون 

آدممی قماش  دست شود.این  گاهی  ها،  گاه  هستند.  آلاجاقی  های 

می پهن  سفره  آنبرایشان  آلاجاقی،  برای  را  کنند.  سپاه  حکم  ها 

دارند، منتها بی توپ و تفنگ... اما هرکدام چاقویی به آستین دارند. 

در این رمان،  ها هستند.  ی آقابزرگ در شهر همینهای کالسکهچرخ

ارباب نجف وجود  و  خرسفی  حاجی  آلاجاقی،  چون  هایی 

رعیتی  -سنگردی، برای نشان دادن مرات  مختلف در نظام ارباب  

مالکانی است که در    ضرورت تام داشته است. آلاجاقی از بزرگ

ای یافته است و از طریق مباشرش، بابقلی  شهر جایگاه قدرتمندانه

های کوچک  کند، اما دیگران ارباببندار، قدرت خود را اعمال می

اند.   شده  ماندگار  روستاها  محدودۀ  در  همچنان  که  هستند  تری 

بابقلی بندار ظاهراج نمایندۀ آلاجاقی است، اما قابل پیش بینی است  

آینده خواهد  دار  تدریجی همة کارها، سرمایه  کردن  قبضه  با  که 

شد. این گروه از آدم ها، به دلیل اشتراک در منافع و مواضع، گفتار  

و کرداری به نسبت همسان را بروز میدهند؛ درست مانند همنوازی  

 .(18) وسیلة چند نوازنده یک ساز واحد به

 بازرگانان

طبقه از  دیگری  شهری  نمود  تجار  و  بازرگانان  ی حاکم، سیمای 

بلعیدن  سیاه،  بازار  ایجاد  احتکار،  با  که  کسانی  یعنی  است. 

کوچکدارایی اراضی  های  فروش  و  خرید  و  داری  اجاره  تر، 

اند.  کرده  کس   سرشاری  درآمدهای  مسکونی،  و  کشاورزی 

، حاج ملک لوزه چی و تاج سلطان این طبقه  نمایندگان برجسته

های نظام کوشند با هدایت اوباش شهر، پایهجوینی هستند که می

کنند استوار  ملک لوزه چی    .(17)  را  فربخش، حاج  روی  روبه 

تجار به او معرفی شده    نشسته بود... حاج ملک به عنوان نماینده

سلامت... اعلی حضرت    بود... آقای فرماندار گفت: ما به شکرانه

همایونی تصمیم داشتیم فردا جشن بگیریم... البته این پیشنهاد به  

را  بازار  دارند  که تصمیم  داده شده،...  از طر  حاج ملک  موقع 

. چرالانی کنند و مراسم دعاگویی به جان اعلی حضرت برپا کنند

ها و دفترهای حزبی را  نویسنده در جایی دیگر، حمله به چاپخانه

تاج سلطان که هجوم    دسته  کند:تحت رهبری تاج سلطان بیان می

 شمال شهر آلاز کرده بودند، اکنون به نزدیک چاپخانه  را از ناحیه

دکان را درهم شکانده بود و    آقا افشار گره خورده بود و در تخته

های وسائل، اوراق، ماشین چاپ و  همچنان در کشاکش بود. تکه

های اوباش تاج سلطان به خیابان... پرتاب دیگر چیزها بر سر دست 

شد... دولت آبادی هم چنین از اتحاد این اقشار با دیگر طبقات  می

فرماندار گفت:   گوید.حاکم در سرکوب طبقات زیردست سخن می

می که  دادند  نظر  آلاجاقی  و  سلطان  تاج  آقایان  با  حقیقتا  شود 

های خود این مردم، جلو اخلا گران را گرفت... من به شخصه  دست 

کنم که آقایان شهردار و رئیس با این عقیده موافق هستم.. گمان می

 .عقیده هستندشهربانی هم در این باره با هم، هم
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 خرده مالکان 

طبقه  در  که  مالکان  بزرگ  و  بازرگانان  جای    جز  متوسط  بالای 

که جزء طبقه گیرند. میمی برد  نام  مالکان  از خرده  متوسط    توان 

هستند. و به قول مارکس میان پرولتاریا و بورژوا در نوسان و در 

. بسیاری از  (4) ی بورژوازی هستندعین حال بخش مکمل جامعه

می سر  به  شهرها  در  روستا  آنان  در  نیز  فراوانی  شمار  اما  برند 

جامع میان  در  برتر  موقعیت  از  که  دارند  دهقانی هسکونت  ی 

ی روستایی لالبا به مشاللی چون  برخوردارند. این افراد در جامعه

می آن  امثال  و  کدخدایی  و  ترین  (12)  پردازندمعلمی  برجسته   .

سیمای خرده مالک مرفه در کلیدر، بابقلی بندار است که آلاجاقی،  

وی را به کدخدایی قلعه چمن برگزیده است؛ نویسنده از طریق  

با رعایا،  اش زندگی بایقلی، محل سکونت او، رابطه توصیف نحوه

های مستخدمین و کارگرها، تابلویی بسیار جال  از روستای دهه

سی و چهل که از هر حیث در انقیاد کدخداست، پیش چشم ترسیم 

. او کار خود را با پیله وری آلاز کرده است. نیاز رعیت  (7)  کندمی

های او از یک  مستاصل به پیله ور، باعث انباشت سرمایه در دست 

شود.  های روستایی به وی از سوی دیگر میسو و افزایش بدهی

برخورد این طبقه با رعایا را اینگونه تحلیل    نویسنده منش و شیوه

آدم را سر سفره(17)  کندمی برایش  میاش  .  تا جا دارد  نشاند و 

به قیمت کند... راضی میحساب درست می اما  شود گندم بدهد 

کشد روش... با انبر صد و  خواهد میخون باباش. هرچند دلش می

کنم تا بهار دویست تومن پس بگیرد. آنچه بیست تومن از او می

گوید، گواه این مطل  است که  اصلان )پسر بندار( درباره وی می

تحت    سودجویانه   اندیشه را  خانوادگی  مناسبات  تمام  طبقه  این 

بینی از همین زن ماند، میدهد. پدر من به دیو میالشعاع قرار می

آید از مادر چی درست کرده؟ چشم هایش کم سو شده تا یادم می

آلاجاقی    کشید.... پدرم به گرد گرفته بود، نان خانواده من هم کار می

رفتم و مادرم سر را همی جا پخت کند... من همیشه پی هیزم می 

آنکه  تنو  از  پیش  مادرم  بود،  همین  ما  کار  مرد،  مادرم  تا  بود...  ر 

طبقه  عنوان  به  بندار  کرد.  کورش  تنور  آتش  شد،  کور  بمیرد، 

بی دنیای شهری و روستایی در عین حال،   متوسطی که » واسطه

 ( 12) آمدند« قدرت دولت مرکزی در روستاها به شمار می نماینده

افغان و  آلاجاقی  میان  گری  واسطه  فروش  با  و  تقسیم  کار  بر  ها 

تریاک نظارت دارد. او بدین ترتی  موفق شده بر تمام شیره کش  

روند، مسلط شود.  ها که نهاد اقتصادی بسیار مهمی به شمار میخانه

های سرحد، رسد... آلاجاقی با بلوچها به دست ما میتریاک افغان

آورند  ها را برایش میها هم جنس افغانساخت و پاخت کرده و آن

در جایی دیگر  .  دهد که برایش تخس و تنک کنیمو او هم به ما می

بندار می لقمه  بابقلی  اگر  نان گندم زیر دلت زده ها!  گوید: نکند 

پرانی؟! آن  راحت زیر دلت نزده، دیگه چرا دم به ساعت لگد می 

کارگاه را من به امید تو راه انداخته ام. روی قولی که پیرخالو از  

ه من داد، سه شاهی صناری که به دست و بالم بود مایه  بابت تو ب

نمی دیگری  گشودن ب  ل   امان  بندار  یقه گذاشتم....  دکمه  داد. 

و عرق چسپندهاش  حسنی بود  پیشانیباز  شیارهای  از  به  اش  ای 

کلیدر، گذشته    .اشروی شقیقه و سپس به میان ریشهای جوگندمی

از بندار از حضور دیگر خرده مالکانی چون، علی اکبر حاج پسند،  

نجف ارباب، حاج سلطان خرد خرسفی و ارباب تلخ آبادی سخن 

هریک را در وجوه مختلف به   گوید، که سیمای استثمارگرانه می

 دهد.ها نشان میویژه در برخورد با رعیت و بهره کشی از آن

 دیوان سالاران

دادند متوسط را دیوان سالاران تشکیل می  گروه دیگر از این طبقه

چهره از  بکتاش  لزنه، سرهنگ  سروان  فربخش،  سرگرد  های  که 

متوسط در موارد معدود... با کارگران    بارز این طبقه اند. » افراد طبقه

کنند اما  شوند تا از یک سیاست مدار ناراضی حمایت میمتحد می

های عادی با طبقات اجتماعی بالاتر از خود ) بورژوا(  در موقعیت 

توان از فربخش،  . از جمله این معدود افراد می(12)  شوند«یکی می

ای دوستانه رئیس ژاندارمری سبزوار نام برد که با گل محمد رابطه 

دارند. او، افسری فعال در جنگ جهانی دوم بود، اما از آنجایی که  
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گرفته است، گل محمد را در خفا  بازیچه قرار  بارها،  در جوانی 

دهد. بی پرده پوشی بگذار بگویم دارند مرا از اینجا دور  یاری می

کنندمن آمده ام به تو بگویم که بدخواه تو نبوده ام بلکه هواخواه  می

خواهند گلمحمد سردار را بکشند؛ تو بوده ام خبر از این دارم که می

این حکم دیری است که به من داده شده.... من به همین بهانه آمده 

دیوان   ام به دیدن تو. وگرنه در دیگر موقعیت ها، همکاری گسترده

سالاران با آلاجاقی نشان از اتحاد دارد. » دیوان سالاران آنچه را او  

از جنایت، بهره کشی از دهقانان، لص  اراضی موقوفه و پخش  

گیرد و وی نیز در دهد، ندیده می م میتریاک در روستا و شهر انجا

برابر، با انجام خدمات جنبی از نوع بسیج و سازمان دهی اوباش  

می خیابانی  تظاهرات  و  نمایش  برپایی  شهر،  و  روستا  کوشد در 

 .(17) خشنودی مدیران اجرایی را به خود جل  کند«

 رعیت طبقه

طبقه از  طبقه  منظور  نوعی    رعیت،  به  که  است  فرودست جامعه 

مورد استثمار طبقات فرادست قرار گرفته اند. با این نگاه، کارگران  

جای   طبقه  این  در  عشیره،  و  رعایا  روستایی،  و  شهری  از  اعم 

اتحادیهگیرند.  می اعضای  ترین  سالم  از  یکی  و    موسی  دهقانی 

گرفته    "آقا افشار"های حزب را از  هواداران حزب است. او اعلامیه

دهد تا یک نفر باسواد  می  "لضنفر هاشم آبادی"به    " هاشم آباد"در  

ها را برای رعیت بی سواد بخواند و با حقوق صنفی خود آشنا آن 

های مؤثر در جنبش  نیز از پیگیرترین شخصیت   "لضنفر"شوند.  

است    "سبزوار"در    "آب باریک"و    "هاشم آباد"دهقانی روستاهای  

و ترسیم سیمای انسانی و مردمی او در ادبیات داستانی و روستایی  

اقدام   نخستین  است.  نظیر  بی  محمد"کشورمان،  برای   "گل 

سازماندهی و بسیج نیروها بر ضد برخی اربابان و به تبع آن دولت،  

ام ما را به فربخش  خواهم پیغمی  "حه و نفرات است.  گردآوری اسل

انداخت، برسانید که اگر پیش از تفنگ هایش، زبانش را به کار می

کند   روانه  تفنگچی  اگر  هم  قشون  قشون  بگویید  او  به  بود.  بهتر 

نمی بر  زنده  ما،  فربخش"."گردانیمشان  دنبال  سیمایی    "سرگرد 

موافق    "محمد رضا شاه "ملی، انسانی و مردمی دارد و با حکومت 

نیست. او خود به دلیل میهن پرستی مدتی در بازداشت سربازان  

به   از تسلیم کشور  ارتش سرخ و اشغالگر شوروی بوده است و 

بر    "گل محمد"بیگانگان، دلی پر خون دارد. او تلویحا ج از طغیان  

خشنود است    "آلاجاقی"انی مانند  ضد دولت و اربابان و بزرگ مالک

را مقاومت کند و حتی برای  خواهد در برابر او آشکاو شخصا ج نمی

خوانیم   فرستد و  چنان که در جلدهای بعدی رمان میاو اسلحه می

تفنگچیان   با  ژاندارمری  نیروهای  برخورد  از  محمد"مانع    " گل 

 کوشد او تباه نشود.  شود و میمی

 کارگران

آیینه نیروی کاردر  کار و  به  آبادی  های  ظرافت   نگاه مثبت دولت 

بود. اکبر...    سرخ  هنوز  دکان  توصیفی وی انعکا  یافته است.کوره

فتیله بر  انبر گرفته بود و  به دندان  تافته  آهن پتک   گداخته  آهنی 

کوفت؛ پاره آهن گداخته در پیچ و تاب نرم تن خود، در کام  می

و نیز آنجا که از جدال سرانگشتان    گرفت سندان و پتک قواره می

گوید، گویا حظ وافر نویسنده در پناه  با تاروپود و فرش سخن می

این توصیف پنهان است: موسی به یاد کار خود )افتاد(... به هنگام  

شد، چندان که که از راه انگشتانش در نقش نقش فرش بافته می

کار و آلشته کرد که مستحیل در دیگری و حتی خود را حس نمی

شد در کار؛ چنان که انگار در معاشقه به کار و بی خود از خود می

در نگاه نویسنده .  وصل  بود با کار، بی منی و تویی، گره، نقطهمی

ارزش بخشی وی به کار، عمق بیزاری وی از سربار    به همان درجه

بودن و بیکاری نمایان است: خمیر با کار نپرورانیده اند و نپرداخته  

اند؛ بی کارگانند هرکاره و هرجایه؛ پس سرگشتگانند... که سرانجام 

می روزگار  کار،  هیچ  یا  و  جای  هیچ  آبادی، در  دولت  گذرانند. 

پرولتاریا   به  نسبت  گونه  الراق  بینشی  مارکس،  همچون  هرچند 

 های حمایت جویانهندارد، اما تقریبا تمام رمان نمودی از اندیشه

طبقه است.  طبقه  این  از  کارگران وی  از  معدودی  که عشیره،  ای 

شهری و روستایی و کثیری از رعایا را مشمول خود ساخته است.  
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آن زندگی  از  شفافی  تصویر  هرچند  شهری،  کارگران  بیان از  ها 

توان اکبر آهنگر و مهدی دوچرخه ساز را نام برد. این  نشده، می

هستند  رمان  انقلابی  و  آگاه  نیروی  حال  عین  در  که  کارگران 

تیر خوردن شاه،   سرانجام در ماجرایی شبه کودتایی پس از واقعه

آیند. کارگران روستایی نیز بخشی چون کارکنان قالی از پای در می

بافی، دائمی و برخی دیگر همچون گروهی از رعایا، کارگران فصل 

آیند. حضور دختران گودرز بلخی در رمان به عنوان به شمار می

ای از ابهام بیان شده است. موسی نیز  کارگران قالی بافی، در هاله

ی سیاسی و  هاسرکارگر این قالی بافی است. او با داشتن اندیشه

بندار است. گفت  کارانه در خدمت  با شخصیتی محافظه  آگاه و 

مارکس است که » رنجبران   وگوی موسی با پدرش موید این گفته

. این بابقلی  (19)  اند«.)کارگران( همواره مورد بهره کشی سرمایه

می تا  همراهت  چطور  همه بندار،  مثل  با  آن  کند؟  که  ها 

می تا  میفرمانبردارهایشان  اندازه  به  را  کل  کنند.مزدت  نه!  دهد؟ 

مزدی که قرار گذاشته کم است. تازه نصفی از ه مان مزد را هم  

دارد. برای اینکه ریشم پیشش گرو باشد و من  پیش خود نگاه می

مجبور باشم سرکارش بمانم، اصلش را بخواهی، گروکشی است.  

استثمار دامان    تنها کارگران مشمول این بهره کشی نیستند، بلکه لکه

آلاید. نویسنده از زبان موسی فقر رعیت و  دیگر رعایا را نیز می

کند که تاسف وی از این  ها را به اربابان بیان میهای آننیازمندی

توان دریافت:  امر را از خلال این سطور به ویژه جملات انتهایی می

میانها را میهاین رعیت  ته    بینی.... درست  به  کفگیرشان  زمستان 

خورد،... دیگر یک دانه گندم هم برای پیش دندانی موش، دیگ می

های خالی را برمی دارند و رو  آید، کیسهته خانه هاشان گیر نمی

کنند. بابقلی  افتند. مثل گداها، گردن کج می)بندار( به راه می  به خانه

کند، اما به نرخ خون  هم.... کیسه هایشان را پر از جو و گندم می

کنند... باز در  پدرش... دو سه ماهی شکم بچه هایشان را سیر می

آیند تا گندمی که خودشان  بندار می  میان زمستان رو به در خانه

اند، را  کاشته اند، آبیاری کرده اند، درو و خرمن کرده اند و کوبیده

ار، گدایی کنند. کلیدر داستان  به قیمت یک برابر و نیم از دست بد

های روستائیان است. گاه بیانگر ابراز ناباوری شان به  زجر کشیدن

یک مرگ تدریجی با خشمی همچون آتش زدن خرمن از سوی 

قدیر و گاه ستیزی آگاهانه چون تلاش گودرز بلخی، علی خاکی،  

کارگری منش  از  نمادی  بلخی  گودرز  موسی.  و  بلوچ    - قربان 

و در روستایی نویسنده است. او بهترین دروگر قلعه چمن است  

عین حال نیازش به دروگری او را از ایستادن در برابر ارباب باز  

دارد، او پیکار طبقاتی را سخت باور دارد و در این زمینه با  نمی

های آگاه همچون علی خاکی و.. هم داستان است.  دیگر شخصیت 

گیرند.  بل بورژوا جای میی مقااز این رو او و همفکرانش در جبهه

تا در واقعه به عنوان    و همین نگرش کافیست  آتش زدن خرمن 

شکنجه  مورد  جنایت  این  علی   عاملان  آنچه  گیرند.  قرار  اربابی 

از خود می از آگاهی طبقاتیخاکی در مقام دفاع  ای  گوید، نشان 

خواهند مرا بکشند، بگذار بکشند اما گروه از رعیت است»اگر می

گندم را، اگر هم مال دشمنم باشد،    شما بدانید که من، هر خوشه

بچه سر  نمیمثل  نه  دارم.  عزیز  خودم  را،  های  عزیز خودم  توان 

دشت گندم را آتش بزنم... فکرش هم برای من محال است. نه.  

آنگونه که پیداست    .زنم اما گندم را نه«من جگر خودم را آتش می

سان در سپیده دم تاریخ بشر های اصلی انلم نان و سرپناه که هد  

کوشش کانون  در  هنوز  و  در بوده  دارد،  قرار  کنونی  انسان  های 

حاکمیت ستمگر نیز، این نمود به خوبی    کلیدر تحت سیطره  جامعه

 هویداست. 

 گیری  نتیجه 

  تمام نمای یک ملّت و هر اثر ادبی نشانی از یک دوره   ادبیات آینه  

دارد، برای  کتاب  تاریخی  منابع  ترین  مهم  از  داستانی  بزرگ  های 

است  تاریخی  و  روانشناسی  اجتماعی،  م.  تحقیقات  آثار    انیدر 

نو  یاجتماع آثار  عل  یسندگان یمعاصر،    ان، یشی درو  اشر یچون 

اند. اما  پرداخته  یبه نظام طبقات  ز یو احمد محمود ن  یصمد بهرنگ

  هات یوسعت داستان، تعمق شخص سازد،یم زیرا متما دریچه کل آن 
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تلخ    یکردیبا رو  ان،یشیبا حماسه است. درو  ییگراواقع    یو ترک 

با    ،یآباددولت   یول  دهد،یزشت فقر را نشان م  هچهر  م،یو مستق

به ستم    یو چندبُعد  یداستان  یشکل   ر،یزبان شاعرانه و نثر پرتصو 

ابخشدیم  یاجتماع رمان  نی.  کنار  در    ن یزم"چون    ییهارمان، 

در  یطبقات یهاییبازنما نیتریاز قو یکیاحمد محمود،  "سوخته

  که ای نویسنده  عنوان  به  آبادی   .دولت دیآیشمار مبه  ی فارس اتیادب

  جامعه مسائل انعکا  با دارد نظر همه از بیش اجتماعی مسائل به

 کشیده  تصویر   به  را  ملت  یک  زندگی  ازهایی  دوره  ترین  مهم  مردم  و

  انکار  قابل  لیر  وی  آثار  آمدن  پدید  در  نیز  جامعه  نقش.  است 

  ادّعای   صحت   به   توانمی  کلیدر  جلدی  ده  رمان  بررسی با.  باشدمی

 در  اجتماعی  گروههای  و  جامعه  نقش  به  که  ادبیاّت  شناسی  جامعه

و    تأکید  چشمگیری  صورت  به  ادبی  آثار  خلق برد  پی  دارند، 

 انعکا  جامعه را در آن به خوبی مشاهده نمود. 

عشایری   بستر  سه  روی  بر  کلیدر  همتای  بی  ایلیاتی،    -داستان 

. عشایر نیازمند و وابسته به روستا  بنا شده است روستایی و شهری 

واسط    و شهر هستند. روستا خود نیازمند عشایر و شهر، و حلقه

این   عشایر.  و  روستا  به  تمام  و  تام  وابستگی  نیز  شهر  دو.  آن 

میوابستگی شروع  مادی  نیازهای  از  دولت ها  آخر.  الی  تا  شود 

های لاینقطع اقدام به خلق  آبادی با علم و آگاهی بر این وابستگی

ای که مناسبات  در برهه  رمانی با چنین عظمت و بزرگی کرده است.

  ایجاد   بورژوازی با  سوی  به  –  رعیتی  ارباب  –تولیدی از فئودالی  

از اضلاع    رود، هر یکو گاها مادر پیش می  – مونتاژهای کارخانه

.  است   دیگری  کننده  تکمیل  –  شهر  و  روستا   عشایر،  –این مثلث  

  استناد   با.  بود  خواهد  رمان  در  بزرگ  نقصیها  آن  از  کدام  هر  نبود

  نقد   از  برجسته  اینمونه  توانمی  را   کلیدر  رمان  مارکس،  نظریه  به

  کشاورزان   و  زمین  مالکین  میان  تضاد  آن   در  که  دانست   طبقاتی  تضاد

  تصویر   به  با   آبادی دولت .  (4)  است   درام  اصلی   محور  رعیت،

  طبقه   آن  در  که  کندمی   نقد  را  ایناعادلانه  ساختار  تضاد،  این  کشیدن

  وضعیت  در  ترپایین  طبقات  و  است   خود  منافع  حفظ  دنبال  به  حاکم

  سرمایه   درباره  بوردیو   نظریه.برندمی  سر  به  محرومیت  و  فلاکت 

  فرهنگ   و دانش  طریق  از  که   هاییشخصیت   تحلیل   در  نیز   فرهنگی

.  (5)  است   استفاده  قابل  دهند،می  تغییر  یا  حفظ  را   خود  موقعیت 

 اقتصادی  صرفاج  که   کندمی  کمک  ها نابرابری  بهتر  فهم  به  نظریه  این

 در  مضمونی  نقد  دیگر،   سوی  از.هستند  نیز  فرهنگی  بلکه  نیستند

  که   شودمی  مطرح  اجتماعی  و  اخلاقی  موضع  یک  صورت  به  کلیدر

 ناعادلانه  و   ناصحیح  تصویری  بازسازی  به  آن  کمک   به   آبادیدولت 

  عدالت  و   تغییر   به  دعوت   رمان،  اجتماعی  پیام.  پردازدمی  جامعه  از

  و   تفکر  به  را  خواننده   ها،شخصیت  تلخ  سرنوشت  طریق  از  و   است 

 خواندمی  فرا ها  آن  پیامدهای   و  طبقاتی  ساختارهای   درباره   تأمل

اجتماعی  .(7) به مسائلی  رمان  این  مهاجرت و لربت،  در  نظیر  ؛ 

مدرنیسم وارداتی، روشنفکری و حزب توده، فقر، نقش و قدرت  

در  ارباب مذه   نقش  حکومت،  فساد  و  ظلم  حکومت،  در  ها 

رابطه  طبقاتی،  تضادّ  و  جامعه،  قومی  روابط  مردم،  و  ی حاکمیت 

ی درگیر  شدگی انسان در جامعهی فرد و جامعه و مسخایلی، رابطه

جامعه گرفتاری  استبداداستبداد،  و ی  ظلم  تسلسل  دور  در  زده 

بیکاری،   و  اعتیاد  عامیانه،  باورهای  خانواده،  نهاد  نقش  رخوت، 

امنیت، قهرمان محوری، تقدیر گرائی و فرهنگ مرد سالار، از طریق 

های  ها و مکانادبی نظیر استفاده از شخصیّت   -شگردهایی هنری

موقعیّت  توصیف  گونه،  نماد  و  پذیر  دیالوگتعمیم  نویسی،  ها، 

هایی نظیر آب، گیری از نمادها، بهرهی آدمتوصیف تیپ و چهره

ها، تشبیه، کنایه، پیشگوئی و  آتش، توجّه به حالات شخصیت   باد و

ی ش  و سیاهی بر فضای  ها، تکرار للبهی مرگ آدمتکرار، نحوه

نام آدمداستان،  انسانگذاری  پررنگ  وجود  و  ها،  ناقص  های 

دولت  ت.  از هم گسیخته در قصّه و... پرداخته شده اس   هایخانواده

مشکلات    به تشریح و تبیین مسائل اجتماعی و بیاندر کلیدر    آبادی

بازنمایی    کلیدرعصر خود پرداخنه است.    طبقات فرودست جامعه

بیان شده است و    از زندگی مردم جامعه است که با زبانی عامیانه

دولت  باشد.  می  مشتمل بر عادات، رفتارها و خلق و خوی کاراکترها
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خویش و ظلم و   نابسامان جامعه سعی کرده است تا اوضاع آبادی

و   روا داشته شده است هایی که بر طبقات ضعیف جامعه  احجا 

تبعات و پیامدهای منفی آن که دامنگیر افراد بی شماری از اجتماع  

نظام نوین بوروکراسی، دست رد به سینة  آری   .شد، بیان نمایدمی

محمد نهمی  گل  و  را  تنها    زند  نمی او  او مددی  از  بلکه  رساند، 

تلف گوسفندان  را    مالیات  شده  درو  سوختة  دیم  کشت  و  شده 

محمد کند. گلطلبد و حتی دست تعرض به نامو  او دراز میمی

تواند این حقارت بیند، نمیکه همة امیدهای خود را بربادرفته می

ت را میحمرا  مالیات  مأموران وصول  او  کند.  در ل   کشد و رسماج 

اقتصادی   نوین  نظام  سردمداران  و  مالکان  اربابان،  دولت،  مقابل 

گیرد. دولتمردان و مخالفان  )نظیر آلاجاقی و بابقلی بندار( قرار می

میگل تنگ  او  بر  را  عرصه  درمحمد،  و  گزینه    کنند  سه  نهایت 

محمد گزینة  گل نهند: تسلیم و تمکین، جنگ یا گریزفراروی او می

کند و همراه  رزمان خود را مرخص می  گزیند و هم  جنگ را برمی 

رود  عمو، آگاهانه به استقبال جنگی می  محمد و خان  ستار، بیگ

خان   که مرگ در انتظار اوست. مزدبگیران نظام نوین )نظیر جهن

رسانند، جسد ستارِ محمدها و زیور را به قتل میو سیدرضا( گل

  محمد، بیگ کنند و اجساد گلسربریده و زیور را در دشت رها می

آورند و عمو را به شهر می  محمد و صبراوخان و سر بریدۀ خان

-ما خون گل . اسپارندگردانند و پای دروازۀ شهر به خاک میمی

آمیخته شده هم  با  برادری  نشانة  به  که  ستار  و  در   محمد  است، 

شود و مزارع و دشتها و بیابانها را آبیاری و بارور  چشمه جاری می

اجتماع روستا و شهر    تمام نمای  لیدر آینهتوان گفت ک. میکندمی

و روستاییان    تصویری  است  رعیتی  و  یکجانشینی  زندگی  از  که 

از تاریخ اجتماعی    قسمتیبیان  بعبارتی  ،  است   شده  بازتاب  منطقه

های  شیوههمچنین انعکا   است.  ان آن دیار در آن برهه زمانی  مردم

خدمت به نظام اربابِی و کار و زندگی در محیط روستایی که به  

گله و  میکشاورزی  منحصر  نمودداری  از  زندگی شود  های 

روستایی در کلیدر است. وجه دیگر داستان، ساختار زندگی شهری  

ارباب استقرار  که مکان  نظامی است  نظام حکومتی و سیستم  ها، 

است. بدین ترتی  ساختار اجتماعی کلیدر را سه ضلع مثلث بیابان،  

و می  روستا  تشکیل    یک   از  روستا  هایخان  و  ارباباندهد.  شهر 

  به   سو   یک  از  و  هستند  مشترک   منافع  اراید  حکومتیان  با  طر 

ها و عشایر  ننشیکوچ  دیگر   سوی  از  دارند،  تکیه  رعیت  رنجدست 

شان در برابر حکومت نیازمند  نیز در گذران زندگی و حفظ منافع

هستند اربابان  قدرت  میخرده  کرد.  بیان  طبقاتی    توان  ساخت 

داستان را سه ضلع محیطی بیابان، روستا، شهر، سه رأ  دامدار، 

 دهنده   نشان  این  و  دهد،می  تشکیل  خان  –کارگر، ارباب  -دهقان  

  به   نشینیکوچ  زندگی  از  گذار.  است   گذار  برهه  در  ایرانی  جامعه

 در،یرمان کل  داری.   سرمایه  به  فئودالی  وضعیت   از  و  نشینیجایک

ادب  یاثر  یاست که توانسته با نگاه  رانی ا   یداستان  اتیسترگ در 

ا  یطبقات  یساختارها   ،یشناختجامعه قال     رانیجامعه  در  را 

دولت   ی حماس  یداستان دهد.  شخص  ،یآبادبازتاب    ی پردازت یبا 

روا  یخیتار  یفضاساز  ق،یدق تصو نه  ق،یعم  یتی و  از    یریتنها 

ارائه کرده    یقدرت و ظلم طبقات  زوکاراز سا  یلیگذشته، بلکه تحل

  ی برا  زیاست که هنوز ن  ی و اجتماع  یادب   یرمان، سند  ن یاست. ا

  ات، ینابرابر جامعه معاصر قابل استفاده است. ادب   ی ساختارها  لیتحل

 .دارد نیآفرو تحول  بخشیافشاگر، آگاه یاثر، نقش نیدر ا

 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 

The novel Kelidar by Mahmoud Dowlatabadi 

stands as a monumental work in contemporary 

Persian literature, offering a profound 

exploration of Iranian society through the lens 

of class struggle and social injustice. Set 
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against the backdrop of rural and urban Iran, 

the novel vividly depicts the lives of the 

oppressed and the oppressors, weaving a 

narrative that critiques the entrenched class 

system. Dowlatabadi’s masterpiece is not 

merely a story but a socio-political 

commentary, reflecting the harsh realities of a 

society divided by economic and cultural 

disparities. The novel’s protagonist, 

Golmohammad, emerges as a symbol of 

resistance against the exploitative feudal and 

emerging bourgeois classes, embodying the 

struggles of the subaltern. Through its intricate 

characterizations and detailed 

settings, Kelidar exposes the mechanisms of 

power and oppression, drawing on Marxist 

theories to highlight the inherent conflicts 

between landowners and peasants (4). The 

novel’s thematic depth is further enriched by 

its portrayal of the interplay between tradition 

and modernity, as the characters navigate a 

world in transition, where old feudal structures 

clash with the encroaching forces of 

capitalism. Dowlatabadi’s narrative technique, 

combining realism with poetic language, 

elevates the novel beyond a mere social 

critique, transforming it into a timeless epic 

that resonates with universal themes of justice 

and human dignity. 

The class system in Kelidar is meticulously 

dissected, revealing the stark divisions 

between the dominant and subordinate 

classes. The feudal lords, represented by 

figures like Alajaghi, wield economic and 

political power, exploiting the labor of peasants 

and shepherds to maintain their privileged 

status. These characters epitomize the 

bourgeois class, which, as Marx argues, 

thrives on the exploitation of the proletariat (4). 

In contrast, the subaltern classes—comprising 

peasants, shepherds, and rural workers—are 

depicted as victims of systemic oppression, 

their lives marked by poverty, deprivation, and 

relentless toil. Dowlatabadi’s portrayal of these 

characters is not monolithic; instead, he 

presents a spectrum of responses to 

oppression, ranging from passive submission 

to active rebellion. For instance, 

Golmohammad’s transformation from a 

humble shepherd to a defiant rebel 

underscores the potential for class 

consciousness and resistance. The novel also 

delves into the cultural dimensions of class 

inequality, as Bourdieu’s theory of cultural 

capital elucidates how access to education 

and cultural resources perpetuates social 

hierarchies (5). Through its nuanced depiction 

of class dynamics, Kelidar challenges the 

reader to confront the enduring legacies of 

inequality and the cyclical nature of oppression 

in societies undergoing rapid change. 

The rural-urban dichotomy in Kelidar serves 

as a microcosm of broader societal tensions, 

illustrating the interdependence and conflicts 

between different social spheres. The novel’s 

setting oscillates between the pastoral 

landscapes of the countryside and the 

oppressive urban centers, each representing 

distinct facets of the class struggle. The rural 

environment, with its close-knit communities 
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and agrarian economy, becomes a site of 

resistance against the encroaching forces of 

urbanization and capitalist exploitation. 

Conversely, the city symbolizes the seat of 

power, where feudal lords and bourgeois elites 

consolidate their dominance through alliances 

with state authorities. Dowlatabadi’s depiction 

of this dichotomy aligns with Lukács’s theory 

of the novel as a reflection of societal 

structures, where the narrative mirrors the 

contradictions and conflicts of the historical 

moment (14). The characters’ movements 

between these spaces—such as 

Golmohammad’s forays into the city—highlight 

the porous boundaries between rural and 

urban life, as well as the pervasive influence of 

class oppression across geographical divides. 

The novel’s intricate world-building thus 

serves not only as a backdrop but as an active 

participant in the unfolding drama of social 

strife. 

Dowlatabadi’s characterizations in Kelidar are 

deeply rooted in the socio-economic realities 

of their time, offering a panoramic view of 

Iranian society during a period of transition. 

The novel’s protagonists, such as 

Golmohammad and Maral, embody the 

aspirations and sufferings of their respective 

classes, their personal fates intertwined with 

broader historical forces. Golmohammad’s 

rebellion, for instance, is not an isolated act of 

defiance but a collective struggle against 

systemic injustice, echoing Marx’s vision of 

proletarian revolution (4). Similarly, Maral’s 

plight as a woman from the subaltern class 

underscores the intersection of gender and 

class oppression, revealing the compounded 

vulnerabilities faced by marginalized groups. 

The antagonists, like Alajaghi and Baqoli 

Bandar, are equally complex, their motivations 

shaped by the imperatives of maintaining 

power within a changing social order. 

Dowlatabadi’s attention to dialect and regional 

speech further enriches the characters, 

grounding them in their cultural and historical 

context. This meticulous character 

construction not only enhances the novel’s 

realism but also reinforces its thematic focus 

on the human cost of social inequality, as each 

character becomes a vessel for broader 

societal critiques. 

The narrative structure of Kelidar is as 

expansive as its thematic concerns, spanning 

ten volumes and encompassing a vast array of 

subplots and secondary characters. This 

sprawling format allows Dowlatabadi to 

explore the multifaceted nature of class 

struggle, weaving together individual stories 

into a cohesive tapestry of social critique. The 

novel’s episodic nature mirrors the fragmented 

lives of its characters, their struggles unfolding 

in fits and starts against the backdrop of a 

society in flux. The use of symbolism—such as 

the recurring motifs of fire, water, and wind—

adds a layer of allegorical depth, transforming 

the novel into a meditation on the cyclical 

nature of oppression and resistance. 

Dowlatabadi’s prose, characterized by its 

lyrical intensity and regional authenticity, 

immerses the reader in the world of Kelidar, 
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making the novel’s social critiques all the more 

palpable. The interplay between form and 

content in Kelidar exemplifies the potential of 

literature to not only reflect but also interrogate 

societal norms, offering a space for imagining 

alternatives to the status quo. 

In conclusion, Kelidar is a towering 

achievement in Persian literature, a work that 

transcends its historical context to speak to 

universal themes of justice, resistance, and 

human dignity. Through its unflinching 

portrayal of class struggle and its richly drawn 

characters, the novel offers a searing 

indictment of social inequality, while also 

celebrating the resilience of the human spirit. 

Dowlatabadi’s masterful storytelling and 

profound socio-political insights ensure 

that Kelidar remains a relevant and powerful 

work, capable of inspiring reflection and 

dialogue across generations. The novel’s 

enduring legacy lies in its ability to bridge the 

personal and the political, transforming 

individual stories into a collective narrative of 

hope and defiance. As both a literary 

masterpiece and a social 

document, Kelidar continues to resonate, 

reminding readers of the transformative power 

of art in the face of injustice. 
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